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یادی از ابراهیم یزدی
 
وَ لْتَکُــنْ مِنْکُمْ أُمَّه یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَ یأْمُرُونَ  �

بِالْمَعْــرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَــنِ الْمُنْکَــرِ وَ أُولئِکَ هُمُ 
الْمُفْلِحُونَ (آل عمران، ۱۰۴) 

دکتر ابراهیم یزدی، دبیــرکل «نهضت آزادی 
ایران»، یار دیرین مهندس بازرگان، دکتر سحابی، 
آیــت االله طالقانی و دکتر چمران، پس از شــش 
دهــه تــلاش و اســتواری در مســیر آرمان ها و 
مطالبات تاریخی ملت ایران، با قلبی سرشــار از 
آرامــش و امیــد، با پیام حق مــداری «صبوری و 

شکوری» در جوار رحمت الهی آرام گرفت. 
بی تردید، فقدان این عبد صالح خدا که نماد 
عقلانیت، امیــد و اعتدال بــود و در راه آزادی، 
دموکراســی و پیشــرفت ایران تلاشی بی وقفه 
داشت، برای ملت شریف و صبور ایران، خانواده 
بزرگوار و یاران ایشان، ضایعه ای سنگین است. 

تلاش هــای دکتر یــزدی از ســال ها قبل و در 
خلال و حتی پــس از پیروزی انقلاب، بر کســی 

پوشیده نیست.
 جایگاه نظری در عرصه جنبش روشــنفکری 
دینــی، حضور مؤثــر در جنبش اســلامی خارج 
از کشــور و ارائــه قرائتــی عقلانــی، رحمانی و 
انسان مدار از اســلام، پیگیری مستمر آرمان های 
تاریخــی ملت ایران، رســانیدن فریــاد انقلاب به 
گوش جهانیــان، تلاش فزاینــده در فراگیرکردن 
«آزادی و حقوق  بشــر» در افکار عمومی و طرح 
ضرورت  مبــارزات اصلاح طلبانــه، از محورهای 
فعالیــت  چندجانبــه ای اســت که دربــاره این 

سیاست مدار اخلاق گرا می توان برشمرد. 
زنده یاد دکتر یزدی به همراه معلم و راهنمای 
خود «مهندس بــازرگان»، در زمره پیشــگامانی 
بودنــد کــه در راســتای برنامه هــای راهبردی 
«نهضت آزادی ایران»، در قبال انحرافات اساسی 
که از آرمان هــای تاریخی مردم ایران مشــاهده 

می شد، واکنشی مسئولانه نشان دادند.
 حاکمیــت قانــون، تحقــق حقــوق ملــت، 
جمهوریت و اســلام ســازگار با ارزش های عصر 
جدید، اساســی ترین ارزش های انقلاب اســلامی 
به شــمار می آمد که در شــعار «آزادی، استقلال، 

جمهوری اسلامی» متبلور شده بود.
دبیــرکل فقیــد نهضــت آزادی ایــران مانند 
ســلف خویش، در دوران ۴۰ساله پس از انقلاب، 
برای حفظ خواســته های ملت ایران و پاسداری 
از آرمان هــای اصیل انقلاب و تأکیــد بر پیگیری 
مبــارزات از داخل ایران، از دو وجه حائز اهمیتی 
ممتــاز و متمایز اســت؛ نخســت، همــکاری در 
تدوین و طراحی ســاختار فعالیت سیاسی علنی، 
مســالمت آمیز و در چارچوب قانون که به تدریج 
در دهه ۷۰ خورشــیدی در جنبش اصلاح طلبانه 
دوم خرداد تجلی و پس از ســال ۹۲ تداوم یافت. 
دوم، تلاش در راستای گسترش فعالیت حزبی و 

رشد تحزب. 
پیگیری هــا و دغدغه هایــی کــه در این مدت 
دربــاره آینده «نهضــت آزادی ایــران» از طرف 
دوســتداران و همفکران مطرح شــد و نیز فریاد 
رســای مردمی که در مراسم تشییع و نکوداشت 
آن زنده یــاد بانــگ برآوردنــد: «بــازرگان، یزدی، 
نهضــت ادامــه دارد...»، حکایــت از مطالبــه 
عمومــی تــداوم فعالیت های مصلحانــه دارد. 
از این رو، یاران بازرگان، ســحابی، طالقانی، احمد 
صدرحاج ســیدجوادی و یــزدی، بنا بــر دریافتی 
تاریخــی، با بینش و منــش آن بزرگواران و ملت 
شریف ایران تجدید پیمان کرده و برای تداوم این 

راه صبورانه تلاش خواهند کرد. 
در این راســتا، اعــلام می دارد که «شــورای 
مرکزی نهضت آزادی ایران»، با توجه به وخامت 
حال ایشان و شرایط خاص، با نظر و حضور آقای 
دکتر یــزدی در جلســه مــورخ ۱۳۹۶/۲/۱۴، در 
مصوبه ای به اجماع، جناب آقای مهندس محمد 
توســلی، از اعضای دیرین نهضت آزادی ایران و 
از مدیران بعــد از انقلاب را با توجه به ســوابق 
و توانایی های  ایشــان، به عنوان «دبیرکل نهضت 
آزادی ایــران» برگزیــد تــا پس از عمــر طبیعی 

دبیرکل فقید، این مسئولیت را بر عهده گیرند.
 امید اســت در این دوران، مانند گذشته در راه 
اهداف متعالی بنیان گذاران نهضت آزادی ایران، 
پایداری کرده و به وظایف دینی و ملی خود عمل 

کنیم. 
در اینجا لازم اســت از اقشــار گوناگون ملت 
ایران، رئیس جمهور محترم، معاون اول  بزرگوار 
محتــرم رئیس جمهــور، وزیــر محتــرم وزارت 
خارجه، ریاســت محترم ســازمان انرژی اتمی، 
نهادهای  احزاب سیاسی، سندیکاها،  نمایندگان 
مدنی، دانشــجویی، فرهیختگان عرصه اندیشه، 
سیاســت و علم، اســتادان محترم دانشگاه ها و 
حوزه و شخصیت های طرازاول سیاسی و دینی، 
اصحاب رســانه و مطبوعات که در این ضایعه 
اندوهبــار مــا را تنها نگذاشــتند و بــا پیام های 
تســلیت، همدلی هــای خالصانــه و حضور در 
مراسم تشــییع و نکوداشت، زمینه تسلای اندوه 
عظیــم خانــواده و یــاران دکتــر ابراهیم یزدی 
در «نهضــت آزادی ایــران» را فراهــم آوردند، 
سپاســگزاری کــرده و امیدوارانه و مســئولانه، 
آرزوی روزگاری سرشــار از توفیــق بــرای ملت 

شریف ایران داریم. 

نگاه
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ایجاد منطقه چهارم امن
 در ادلب سوریه

همچنین قبل از برگزاری نشســت آستانه، سرگئی 
لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفته بود سه منطقه 
امــن در مناطق جنوب غرب، غوطه شــرقی و حمص 
ایجاد شــده و امیدواریم در نشســت پیــشِ رو درباره 
ایجــاد منطقه چهارم امن در ادلب به توافق برســیم. 
او معتقد اســت: «ایجاد منطقه امن در ادلب دشوارتر 
اســت و به همین دلیل این اقدام به  طــول انجامیده، 
ولی پس از برقراری آن، امکان بیشــتری برای بهبودی 
اوضاع انســانی سوریه خواهیم داشت». ایران، روسیه 
و ترکیــه ۱۴ اردیبهشــت در چهارمیــن دور مذاکرات 
آستانه، تفاهم نامه ایجاد مناطق امن را در سوریه امضا 
کردنــد که در برگیرنده مناطقی در اســتان های ادلب، 
بخش هایی از حمص، غوطه شرقی، درعا و قنیطره با 

هدف کاهش خشونت هاست. 
گفت وگوی تلفنی لاوروف و تیلرسون

وزرای خارجه روســیه و آمریکا درباره حل وفصل 
بحران سوریه تلفنی گفت وگو کردند. محور گفت وگوی 
«ســرگئی لاوروف»، وزیــر خارجه روســیه با «رکس 
تیلرســون»، وزیر خارجه آمریکا، بحران ســوریه بود. 
لاوروف و تیلرســون درباره راه های همکاری میان دو 
کشور درباره حل بحران ســوریه گفت  وگو کردند. این 
مکالمه تلفنی که از جانب آمریکا انجام شد، بر تثبیت 

مناطق کاهش تنش متمرکز بود. 
نامه بشار اسد به رهبری

روز پنجشــنبه، خبرگزاری ایرنا، تصویــر نامه ای را 
منتشر کرد که از منابعی در وزارت خارجه دریافت کرده 
بود؛ مطابق آن نامه بشــار اسد، رئیس جمهور سوریه، 
پیــروزی اخیــر در دیرالزور را به مقــام معظم رهبری 
تبریک گفته اســت. در این نامه اسد «گرم ترین مراتب 
تبریک و تهنیت» خود را بابت پیروزی ارتش ســوریه و 
هم پیمانانش به آیت االله خامنه ای، دولت و مردم ایران 
تقدیم کرده است. او گفته دولت سوریه مردم ایران را 
در پیروزی اخیر شــریک می داند. در بخشی از این نامه 
آمده است: «ضمن اینکه مردم ایران را که همراه ما در 
جنگ علیه تروریسم خون تقدیم نمود، در این پیروزی 
شــریک می دانیم، از طریق حضرت عالی تشکر عمیق 
خــود را از مواضــع اصولی جمهوری اســلامی ایران 
علیه تروریســم و حمایت از مردم ما برای آزادســازی 
خاک میهن خود از لوث تروریســت های تکفیری ابراز 
می دارم. جمهوری عربی ســوریه و جمهوری اسلامی 
ایران جنــگ را علیه ظلم و تجاوزگــری و از بین بردن 
خطرات تروریسم و مشارکت در برپایی نظام منطقه ای 
و بین المللی براساس عدالت، برابری و کرامت همسان 
برای تمامی ملت ها و کشــورها ادامه می دهند». این 

نامه در ۱۵ شهریور نوشته شده است. 
آخرین وضعیت دیرالزور

دیرالزور به تازگی به کانون عملیات ارتش ســوریه 
و نیروهای تحــت حمایت آمریکا بــرای بیرون راندن 
داعش تبدیل شــده اســت. کمتــر از دو هفته پیش، 
نیروهای ارتش ســوریه، بــا حمایت روســیه و ایران، 
توانستند محاصره سه ساله دیرالزور را بشکنند. استان 
دیرالزور، هم مرز با عراق، آخرین استان در سوریه است 
کــه داعش در آن حضور گســترده دارد. همچنین روز 
گذشته، منابع سوری از کشته شدن ده ها غیرنظامی در 
حملات هوایی در حومه دیرالزور خبر دادند. به گزارش 
روزنامه مستقل «رأی الیوم»، دیده بان حقوق بشر سوریه 
که یک نهاد غیردولتی مستقر در لندن است، اعلام کرد 
در حملات هوایی روســیه و ائتلاف آمریکا در اســتان 

دیرالزور ۳۹ غیرنظامی کشته شده اند. 
بیانیه نهایی نشست صادر شد

ســه کشور ایران، روســیه و ترکیه در پایان نشست 
آستانه شش بیانیه مشترکی صادر کردند. این بیانیه ۱۴ 
بند دارد که در بخشــی از آن آمده اســت: «جمهوری 
اســلامی ایران، فدراسیون روســیه و جمهوری ترکیه 
به عنوان ضامنــان اجرای رژیم آتش بس در جمهوری 
عربی ســوریه ضمن تأکید مجدد بر تعهد راسخ خود 
نسبت به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی 
جمهوری عربی ســوریه و با پیــروی از مفاد قطع نامه 
۲۲۵۴ (۲۰۱۵) شــورای امنیت ســازمان ملل متحد و 
همچنین با اســتقبال از کاهش چشمگیر خشونت ها 
در عرصه ســوریه در نتیجــه اقدامات انجام شــده با 
هدف حفــظ و تقویت رژیم آتش بس، مــوارد ذیل را 
اعلام می کنند». همچنین آمده است: «رضایت خود را 
از پیشرفت های حاصل شــده در اجرای تفاهم چهارم 
می ۲۰۱۷ درخصوص ایجــاد نواحی کاهش تنش در 
جمهوری عربی ســوریه اعلام می کنند. ایجاد نواحی 
کاهش تنــش مطابق با تفاهم چهــارم می ۲۰۱۷ در 
غوطه شــرقی، در مناطقی از شــمال استان حمص، 
در اســتان ادلب و مناطق مشــخصی از اســتان های 
هم جــوار آن (اســتان های لاذقیه، حمــاه و حلب) و 
همچنین در قسمت های مشــخصی از جنوب سوریه 
(براســاس ابتکار فدراسیون روســیه، به عنوان یکی از 
کشــورهای ضامن در فرایند آســتانه، با هدف تضمین 
رژیم آتش بس، تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه 

و ادامه مبارزه علیه تروریسم) را اعلام می کنند».
مذاکرات آســتانه که راهبرد آن پاییز سال گذشته 
در نشســت مشترک وزیران امور خارجه ایران، روسیه 
و ترکیه در مســکو اعلام شــد، تصمیم هم گرایی سه 
کشور را برای کاهش دامنه درگیری ها، توافق جمعی 
مبــارزه با تروریســم و همچنین برقــراری آتش بس 
فراگیــر در ســوریه از دهم دی  ۱۳۹۵ در پی داشــت 
که در قطع نامه شــورای امنیت سازمان ملل نیز تأیید 
شده است. موضوع اصلی این نشست راه حل نهایی 
برای پایان بحران ســوریه اســت. قرار است هفتمین 
کنفرانس آستانه در اواخر اکتبر ۲۰۱۷ (دهه اول آبان 

۹۶) برگزار شود.

کاش نمی گذاشتیم آن جلسات 
از دست برود. (به شما بگویم) 
جلســه سیاسی را رها کنید، مطلب اصلی قرآن است، 
اگر قرآن را درســت نفهمید، کار سیاسی هم بکنید، به 
سرنوشت بقیه دچار می شوید و همان خطاها را انجام 
می دهید. اساس کار سیاسی شما هم باید قرآن باشد. 
هدف اصلی پدر، ساختن نسلی بود که بتوانند با اخلاق 
کشــور را اداره کنند. دردناک تریــن حرفی که این هفته 
شنیدم، این بود که هیچ کســی نمی تواند جانشین این 
بزرگ مرد شــود. اگر پدر این حرف را می شنید، برای او 
شکست محسوب می شــد؛ آن هم کسی که عمر خود 
را صرف تربیت نســلی کرد کــه روش فکرکردن را یاد 
بگیرند. پدر را که به خاک ســپردیم، وقتی از داخل قبر 
بیرون آمدم، اطرافم را نگاه کردم، برایم یقین شــد که 
این پدر نمرده است؛ در چهره های جوان هایی که آنجا 

بودند، پدرم را دیدم. 
 شما هم همراه پدر از آمریکا به پاریس رفتید؟  �

خیر؛ چند نفر از ما باقی ماندیم که باید کارهای خانه 
را انجــام می دادیــم و وســایل را می فروختیم. البته 
وقتی مشــخص شــد به ایران می رویم، کارها سرعت 
گرفت. بعد هــم آنها به ایران برگشــتند و من نیز در 

اولین فرصت به ایران بازگشتم. 
 چند سال داشتید که به ایران آمدید؟  �

ســال آخر دبیرســتان بودم که آمــدم. حدود ۱۶ 
یا ۱۷ســالم بود. به خاطر دارم، وقتی شــاه به آمریکا 
آمد، تظاهرات عظیمی علیــه او به راه انداختیم. اگر 
کتاب هــای طاغوتی هــا را بخوانید، نوشــته اند برای 
تظاهرکنندگان بلیت گرفته شــد و آنهــا را با هواپیما 
به واشــنگتن رســاندند؛ درحالی که واقعیت این طور 
نبود. کاری که ما کردیم، این بود که هر گروه پنج نفره 
دانشــجویی، پــول جمع کردیــم و با خــودرو راهی 
واشنگتن شــدیم. سه روز تا واشنگتن رانندگی کردیم. 
آنجا فردی بود به نام علی آگاه که به اتفاق همسرش، 
منزل بزرگی داشتند و سالن آن را به خوابگاهی برای 
دانشجویان مسافر تبدیل کرده بودند؛ مثل سربازخانه 
شــده بود! بعد پلاکارد درست کردیم. البته گروه های 
چپ در آن منزل نبودند و فقط گروه های اســلامی در 

آن تظاهرات همراهی کردند. 
 پس شــما هم در جریان فعالیت سیاسی قرار  �

گرفته بودید؟ 
بله. 
 پدر هم بودند؟  �

 بله ایشــان هــم بودنــد و همه چیــز را مدیریت 
می کردنــد. خیلــی جالــب بــود، دانشــجو ها روی 
پله های کنگره کنار پــدرم عکس یادگاری می گرفتند؛ 
درحالی کــه همــه به جز پــدرم، صورت هــای خود 
را با ماســک پوشــانده بودند، بااین حــال عکس هم 

می گرفتند. (می خندد) 
 شاه را از نزدیک دیدید؟  �

خیر شــاه را مســتقیم ندیدیم. این را که به شــاه 
تخم مرغ و گوجه فرنگی پرتــاپ کرده بودند، روز بعد 
در تلویزیون دیدیم. من در هر جلسه ای که پدر اجازه 
می داد، شرکت می کردم؛ حتی جلساتی که تا حدودی 
مخفی بود. گاهی اوقات پدر می گفت باید به مسافرت 
مثلا به شیکاگو بروم یا جلسه ای دارم؛ من با اصرار با 
ایشــان همراه می شدم. یک بار برای شرکت در یکی از 
این جلســه ها، به من گفت هزینه بلیت پروازت ۲۵۰ 
دلار می شود؛ اما مادر واسطه شد و گفت ارزش دارد، 
بگــذار این بچــه همراهت بیاید! برخی از جلســه ها 
را هم با خودروی شــخصی پــدر می رفتیم. پدر یک 
فولکس ســال ۱۹۶۹ داشــت. مثلا به اطراف تگزاس 
می رفتیم، در جاده هایی که مردم مســت می کردند و 
رانندگی در آنها خطرناک بــود. به عنوان نمونه، یادم 
هست به شــهر آرلینگتون رفتیم و متوجه می شدیم، 
فقط ۱۰ نفر دانشــجو از پدر دعوت کرده اند؛ بااین حال 
پدر برای آنها ســخنرانی کرد. این گونه بود که متوجه 
می شــدیم، انســان ها ارزش دارند و تعداد آنها مهم 
نیســت. او هیچ وقت از تعداد کم جمعیت، ناراحت 
نمی شــد و حتی اگــر یک نفر هم بــود، با او صحبت 
می کرد. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، هرجا 
پدر می رفت من سعی می کردم به زور با او بروم! حتی 
بعد از انقلاب هم امام برای حل مسئله شیعه و سنی 
به پدرم مأموریت داده بود بــه زاهدان برود، من هم 
بــرای رفتن ســماجت کردم، اما بعــد از آن، ماجرای 
بندرلنگــه پیش آمد. مــادرم خیلی نگــران بود و در 

نهایت نشد که پدر را همراهی کنم. 
 هاوانا چطور؟  �

خیــر؛ هاوانــا را نرفتــم. خلیــل رفت؛ چــون در 
هیوســتون آمریکا بود. پدر هم اصرار داشــت خلیل 
بــه خرج خود برود. گفته بود نمی تواند از پول وزارت 

خارجه هزینه او را بدهد. 
 برادران و خواهران شــما هم به اندازه شما به  �

کارهای سیاسی علاقه مند بودند؟ 
خیــر؛ کمتر به ایــن موضوع علاقه نشــان دادند. 
هرکســی، یک خصوصیــت از پدر و مــادر را به ارث 
می برد. مثلا خواهرم که پزشک است، بیشتر به جنبه 
علمی شخصیت پدر توجه داشت و زمانی که پدر در 
تگزاس مشــغول بود، او را در فعالیت های پزشــکی 
همراهی می کرد. پدر درباره سرطان تحقیقات خوبی 
انجام داده بود. جالب اســت بدانیــد که اولین بار که 
اســم پــدرم در آرشــیو نیویورک تایمز پیدا می شــود، 
مقاله ای اســت که درباره ارتباط و تأثیــر ویتامین آ و 
سرطان به سال ۱۹۶۹ منتشــر کرده است. دو محقق 
در دانشــگاه نیوجرســی بــه این موضــوع پرداختند 
کــه پدر یکی از آنها بود. من چنــد وقت پیش به پدر 
گفتم شــما با حکومت شــاه و چند ابرقدرت جهانی 
جنگیدی، با سرطان هم جنگیدی و توانستی به نوعی 

با آن حکومت ها مقابله کنی، ولی ســرطان هنوز حل 
نشده است. 

 شما تا چه سالی در ایران بودید؟  �
تا یک ماه قبل از شــروع جنگ ایران و عراق، ایران 

بودم؛ یعنی مرداد ۱۳۵۹. 
 پس شما ایام پاریس را با پدر نبودید؟  �

بلــه. زمانــی که ایــران بودم، بــا پدر تمــام نماز 
جمعه های آقای طالقانی و منتظری را شرکت کردم. 
حدود یک ســال اینجا بودم و در مدرســه ایران زمین 
شــهرک غرب درس می خوانــدم که چــون به زبان 
انگلیســی بود، به مشــکل نخــوردم، غیــر از کلاس 

فارسی! 
  در محیط خانه فارســی صحبــت می کردید یا  �

انگلیسی؟ 
بــا مــادر و پــدر و دانشــجوها فارســی صحبت 
می کردیم، اما با دوســتان و دانشجوهای هم کلاسی، 
انگلیســی صحبــت می کردیم. واژه های سیاســی را 

بفهمــم،  می توانســتم  خــوب 
ولــی مثلا در محاوره یا اســامی 
و واژه هــای عامیانه به مشــکل 

می خوردم. 
پدر  � که  زمانی  از   خاطراتی 

بــا امام خمینی یــا آیت االله 
طالقانی و مهنــدس بازرگان 

بودند، دارید؟ 
تقریبا. یادم هست که بعضی 
از جلســات هیئت دولــت را با 
هلیکوپتــر نزد آیــت االله خمینی 
می رفتیم. چهــار بار نزد آیت االله 
خمینــی رفتیــم. یــک بــار در 

ماجرای مأموریت زاهدان بود که خدمت ایشان رفتیم 
و یــک بار هم در ماجرای واگذاری سرپرســتی کیهان 

بود. 
 به طــور خصوصی هــم با امام خمینــی دیدار  �

کردید؟ 
بلــه. اما همیشــه یکی، دو نفر دیگــر هم حضور 
داشتند. یک بار وزیر خارجه سوریه، عبدالحلیم خدام 
به تهران آمــده بود که تا قم، محــل اقامت آیت االله 
خمینی با هلیکوپتر رفتیــم. در اتاق چهار نفر بودیم. 
به یــاد دارم که آیت االله خمینی خیلی تند با ایشــان 
صحبت کرد و گفت اگر شماها هر کدام یک لیوان آب 
ریخته بودید تا الان اســرائیل را آب برده بود. همگی 
روی پتوهایــی که هر کدام برای یــک نفر بود و روی 
زمین پهن شده بود، نشسته بودیم. به یاد دارم که یک 
بار حدودا ۱۰ نفر در اتاق بودند. آیت االله خمینی روی 
مبل نشســته و بقیه روی زمین بودند. آقای بنی صدر 
که رســید رفت کنار ایشــان روی صندلی نشست که 
برای همه شــوک آور بود. مــن در چهره های دیگران 
می دیدم که انــگار پیش خودشــان می گفتند خیلی 
پررویــی می خواهد که یک نفر برود و آنجا بنشــیند! 
قبل از این که سرپرســتی کیهان را به پدر من پیشنهاد 
بدهند، جریانی در دانشــگاه اتفاق افتاده بود و منجر 
به زدوخورد شــده بــود. پدرم در ماجــرای کیهان به 
آیــت االله خمینی گفت که اگر بخواهم به کیهان بروم 
آنجا باید با بوروکراسی خیلی بزرگی دست وپنجه نرم 
کنم. خیلی ها کار نمی کنند و حقوق می گیرند، بنابراین 
باید تغییــرات اساســی در کیهان انجــام بدهم؛ اگر 
می خواهیم کیهان به عنوان یک مؤسسه مستقل روی 
پای خود بایستد. آیت االله خمینی نگران بودند و گفتند 
(این تغییرات) منجر به ماجرایی مثل دانشگاه نشود. 

یک بارهم عید نوروز سال ۵۸ بود که به دیدن آیت االله 
خمینی رفتیم. به خاطر دارم به هرکسی یک اسکناس 
دوتوماني به عنوان عیدی داد که تازه چاپ شــده بود، 
همان روز هم به دیدن آیت االله شــریعتمداری رفتیم 
که به هرکســی یک اســکناس درشــت تر هزارریالی 
به عنوان عیــدی داد. امــا ارزش آن دوتوماني خیلی 
برای من بیشــتر بــود چراکه در ذهن خــودم آن را از 
کسی که انقلابی و خلقی است، گرفته بودم و عدد آن 

از این منظر برای من سمبولیک بود. 
  زمان تسخیر سفارت آمریکا شما ایران بودید؟  �

بلــه. تهران بودم، به یاد ندارم پدر در آن ماجرا به 
دیدار آیت االله خمینی رفته باشند. 

 در مــورد دولت موقت و مســئولیت پدر، چه  �
احساسی داشتید؟ آیا خوشحال بودید از اینکه پدر 

مسئولیت گرفته است؟ 
خیر. از نظر مــا وزارت یک تلاش تازه بود. این طور 
نبود که قبــلا دراین باره فکر کرده یــا پیش بینی کرده 
باشــیم که روزی پدر وزیر شود و 
بعد خوشحال شویم! هیچ وقت 

این طور نبود. 
بودید  ایــران  کــه  زمانــی    �
مسئولان  با  شما  رفت وآمدهای 

چقدر بود؟ 
یک بــار با هیئت دولت به قم 
رفتیم؛ جلســه ای بود که در آن 
بحث بر ســر قانون اساسی بود. 
دو موضوع در آنجا بحث شــده 
بود که یکی از موضوعات بحث 
بر سر حق رأی زنان بود. چند نفر 
از آقایــان هم در جلســه بودند، 
اســامی آنها را درســت به یاد ندارم ولی مثلا یکی از 
آنها گفته بود من که تمام عمرم در کارهای اجتماعی 
و سیاســی بوده، یک رأی داشته باشم و همسر من که 
تمام عمرش را در آشــپزخانه ســپری کرده، یک رأی 

داشته باشد، اصلا این عدالت است؟!  
  نقطه عطف زندگی دکتر یزدی بحث تســخیز  �

سفارت آمریکاست. شما ایران بودید. می خواهیم 
بدانیم بــه یاد دارید چــه اتفاقی افتــاد و با پدر 
راجع به آن صحبت کردید و نظر دکتر راجع به این 

اتفاق چه بود؟ 
من بهترین فردی نیســتم که بخواهم در این مورد 
پاســخ گو باشم، چون با دیگران بیشتر دراین باره بحث 
داشته است. در رابطه با مسئله تسخیر سفارت آمریکا 
تا جایی که به یاد دارم، این است که در یک مصاحبه، 
برای برون رفت از این مســئله راه حل پیشــنهاد داد. 
گفتــم که آدم پرکتیکالی بــود. اتفاقا همان مصاحبه 

برایش هزینه داشت.
بعدها که می خواســت به آمریــکا بیاید، وقتی به 
کنســولگری آمریکا در آنکارا گفتم چرا به ایشان ویزا 
نمی دهند، گفتند ســندی از پدرت داریم که گفته باید 
گروگان ها را محاکمه کنیم. من یادم آمد که پدر برای 
حل این مســئله پیشنهاد کرده بود جلسه محاکمه ای 
ترتیب دهند و آنها را به جرم جاسوسی محکوم کنند 
و بعــد هم آیت االله خمینی همه را عفو کند و از ایران 

بیرون کند. 
 رفت وآمدتان بین ایران و آمریکا چطور بود؟  �

من سعی می کردم هر تابستان به ایران سفر کنم؛ 
اما بعضــی وقت ها هــم پیش می آمد که دو ســال 
یک بار ســفر می کردم. ســال ۸۸، قرار بود طبق روال 
تابســتان همان سال به کشــور برگردم که پدر گفتند 

صبر کن، بعد از انتخابات فضا مقداری آرام تر می شود 
که نشد و این جریان هشت سال به طول انجامید. 

 از چه زمانی دکتر یزدی ممنوع الخروج شد؟  �
تاریخ آن را درســت به یاد ندارم. وقتی پدر بار اول 
به سرطان مبتلا شــد، از آنجا که فکر می کردیم برای 
درمان او نیاز بــه رفت وآمد پیدا می کنیم، اقدام کردم 
و برای او گریــن کارت گرفتم. پدر یک بار با گرین کارت 
به آمریکا آمد؛ اما زمانی که به ایران برگشت تا هفت 
ســال نمی توانست از ایران خارج شــود؛ به این ترتیب 
گرین کارت نیز باطل شد. ما دوباره مجبور شدیم برای 
ویــزا اقدام کنیم کــه این بار با ســختی زیادی مواجه 
شــدیم. ژانویه، پدر را همراه خلیل به استانبول بردیم 
تا بتوانیم ویزای پزشــکی بگیریم. وقتــی با بابا برای 
مصاحبه رفتیم، مصاحبه کننده پرسید دکتر یزدی چرا 
می خواهی به آمریکا بروی؟ بابا گفت من نمی خواهم 
بــه آمریکا بروم، گفت من خســته ام و روی مبل دراز 
کشــید. به من گفت یوسف خودت هرچه می خواهی 
بگو. من گفتم پدر خسته است؛ ولی واقعا قصد سفر 
دارد. موضوع گرفتن ویزا تا زمان روی کارآمدن ترامپ 
یعنی ۲۰ ژانویه به طول انجامید و بعد ما مسیر دیگر 

و بهتری را برای درمان ایشان دنبال کردیم. 
 این چند ماه را که خارج از کشور بودند، راجع به  �

موضوعات سیاسی صحبت می کردند؟ 
خیــر. در ایــن مــوارد صحبتــی نمی کردند. فقط 
وقتی آیــه قران می خواندیم، درباره مفهوم آیه با هم 

صحبت می کردیم. 
  نسبت به اتهاماتی که درباره اعدام ها به دکتر  �

یــزدی چه در گذشــته و چه بعد از فوت ایشــان 
می زدند، شما چه احساسی داشتید؟ 

چند بار پیش آمد. یک موردی که در ذهنم است، 
اوایل انقلاب بود و به شــمال رفتیم. با پدر مشــغول 
قدم زدن بودیــم، یک خانم با دوچرخــه از مقابل ما 
عبــور کرد. پدر را نگاه کــرد. بعد جلو آمد و گفت من 
از تو متنفرم. تو برادر نازنین من را کشــتی. پدر پرسید 
ببخشید خانم شما که هســتید؟ که آن خانم تعریف 
کرد برادر من یکی از رؤسای ساواک بود و اول انقلاب 
اعدام شد. تو او را اعدام کردی. یک نیمکت آنجا بود. 
پدر روی آن نشست و حدود یک ساعت با این خانم با 
آرامش صحبت کرد. او در ابتدا ناســزا می گفت، بعد 
از یک ساعت خانم با آرامش رفت. پدرم تمام جریان 
کشته شــدن برادرش را توضیــح داد. بالاخره یک نفر 
داغدار بود و درســت نبود به جای پاســخ بدتر به او 
حمله شــود. من این احساس را نســبت به این افراد 
دارم. بالاخــره اگر در ســاواک بودند و کار اشــتباهی 
انجــام داده بودند، باید به طور قانونی با آنها برخورد 
می شد. افرادی اندک این تبلیغات را قبول و ظلمی به 
پدر کردند. واقعیت این موضوعات مشخص است. در 
خاطرات خلخالی هم آمــده که پدر با روند دادگاه ها 

مخالف بوده است. 
 چند ماه آخر عمر پدر چگونه گذشت؟  �

دوره شــیرینی بود. واقعا نعمــت الهی بود. انگار 
همه چیــز از قبل حساب شــده بود. منــزل خواهرم 
کنار دریا بود. ویلای همســایه آنها هم خالی شــد و 
ما توانســتیم آنجا را برای تابستان کرایه کنیم و همه 
خانواده دور هم جمع بشــویم. هوا خوب و تمیز بود. 
سوار قایق با هم به این طرف و آن طرف می رفتیم. با 
پدر شب ها کنار دریا می نشستیم، گپ می زدیم و چای 
می خوردیم. پدر البته بابت ناراحتی اش جراحی شده 
بود و مــا فکر می کردیم جراحی با موفقیت مســئله 

سرطان را حل کرده. 
  سرطان چه بود؟  �

سرطان پانکراس بود؛ ولی بعد غده دیگر سرطانی 
در کبد رشــد کرد؛ بااین حال درد زیادی از این مسئله 
داشتند و ماه آخر هر روز باید داروی مسکن می خورد 

که متأسفانه بدتر و بدتر می شد. 
 بیهوش می شدند؟  �

بیهوش نه؛ ولی داروی مســکن استفاده می کرد. 
در طــول روز، فقط نیــم یا یک ســاعت، دکتر یزدی 
قبلی بود. بقیه روز با مســائل پزشــکی مواجه بود؛ 
ولی در آن مدت کوتاه، لحظات لذت بخشی داشتیم. 
نوه هــا و نتیجه هایش را می توانســت ببیند؛ اما این 
اواخر دیگر توانایی قدم زدن نداشــت و بیشــتر از ۱۰ 
قدم نمی توانســت راه برود. بلیــت خریده بودیم که 
برگردیم. البته می خواســتیم بازگشت را به آخر اکتبر 
یعنی ســه هفته دیگر موکول کنیــم؛ اما مادر اصرار 
می کرد که زودتر بازگردیم. بلیت را برای چنین روزی 
(تلاقی با هفتمین روز درگذشــت دکتــر یزدی) رزرو 

کرده بودیم. 
 تمام زمانی که ترکیه بودید، منتظر ویزا بودید؟  �

خیــر. از ویــزا صرف نظر کرده بودیــم. با توجه به 
مصوبه ترامپ، دنبــال ماجرای ویزا را نگرفتیم؛ چون 
پــدر هم اصلا مایل نبود. از طرفی هر کاری را که لازم 
بــود، انجام داده بودیم. بابــا روزهای آخر درد زیادی 

داشت و با خواندن قران آرام می شد. 
 شما برای ایشان می خواندید؟  �

خیر. با هــم می خواندیــم. گاهی اوقات دســت 
همدیگر را می گرفتیم، گاهــی اوقات از درد می لرزید 

و وقتی دستش را می گرفتیم، به او آرامش می داد. 
 چه سوره ای می خواندید؟  �

هرچه که برای ما آشــنا بود. سوره «الم نشرح» را 
خیلی دوست داشــتند. یک بار، مشغول قرائت سوره 
یوســف بودیم، رســیدیم به آیه« فصبر جمیل و االله 
المســتعان و علی مــا تصفون» کــه از زبان حضرت 
یعقوب است. من آیه را می خواندم و پدر مرتب آن را 
تکرار می کرد «فصبر جمیل» انگار سر آن آیه گیر کرده 

بود و مرتب با خود این آیه را تکرار می کرد.
ادامه در صفحه ۱۹

پدرم ابراهیم 

هاشم صباغیان

politics@sharghdaily.ir

عید نوروز سال ۵۸ بود که به دیدن 
آیت االله خمینی رفتیم. به هرکسی 

یک اسکناس دوریالی به عنوان 
عیدی داد. همان روز هم به دیدن 

آیت االله شریعتمداری رفتیم که 
به هرکسی یک اسکناس درشت تر 

هزارریالی به عنوان عیدی داد. ارزش 
آن دوریالی خیلی برای من بیشتر 

بود چراکه آن را از کسی که انقلابی 
و خلقی است، گرفته بودم و از این 

منظر برای من سمبولیک بود 
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